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به یاد دختر زیباروی ایران زمین 

“بابا!… بابای!… باباجونم!…”

این و درست در این لحظه، صدای ناله دختربچه ای از زیر خروارها خاک و سن و آهن و سیمان و
آوار به گوش م رسد؛ ناله ای تان دهنده که ناه مرا به سوی خود فرا م خواند و ناگهان کوه از یخ
و سرما همه وجودم را در بر م گیرد؛ در چند قدم خود، دست کوچ کودک را م بینم که به سویم

درازشده و هراسان و ملتمسانه به چشم هایم ناه م کند و مرا به یاری م طلبد.

دختربچه ای با کیف کوچ و خونین‐که عروس زیبا و خندان به آن نصب شده است‐در زیرِ خاکِ
کلاس ویران شده، در حال جان دادن است و هر لحظه به مرگ دلخراش نزدی و نزدی تر م شود.
کوه از مصالح سنین ناش از انفجارهای مهیب و وحشتناک موش، جسم کوچ کودک را در

خود پنهان کرده و در پس گرد و غبار فضا، تنها دو چشم زیبا و گریانش به من خیره شده است.

با دیدن ناه کودک ب گناه سرزمینم، به شدت بر خود م لرزم و دریای از بغض در گلو و اش در
چشمانم لانه م کند.

این نه تنها من که گوی همه جهان اش م ریزد و زمان برای لحظات متوقف م شود…

اکنـون شهـر کـوچ مینـاب و همـه ساکنـان سوگـوارش بـا جرهـای سـوخته، بـه ویرانـه هـای نـاش از
مانده در زیر کوه باران وحشیانه ای خیره شده اند تا شاید صدای تعدادی از دانش آموزان باقموش

از آوار را بشنوند و آنان را از دل خاک بیرون بیاورند.

دختربچه زیبا و گرفتار در زیر آوار همراه با عروس اش با جسم کوچ و اندام خونین، آخرین
نفس های خود را م کشد و با دیده ای تیره و تار، از روزنه ای باری در میان سن و تیرآهن و دیوار
تازه به او برسانم و ناج ش بشتابم و هوایفروریخته، دستش را به سویم نشانه رفته است تا به کم

جان ضعیف و نحیف اش باشم.

سوت جایز نیست و باید هر چه سریع تر کاری کرد؛ پس بلافاصله و با عجله خود را به او م رسانم و
سن ها و میله ها و آجرها و مصالح ریز و درشت را کنار م زنم… و دقایق بعد، او در آغوش پدرش
جا خوش م کند تا امدادگران مهربان، آژیرکشان او را به بیمارستان برسانند و زندگ تازه ای به او

هدیه دهند…

مـ خـواهم بـاز هـم در میـان ویرانـه هـای نـاش از یـ جنـ نـاجوانمردانه قلـم بزنـم و از درد و خـون و
وحشت و ناله انسان امروز بویم؛ از هواپیماها و بمب ها و موش های مرگباری که در آسمان پاک
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سرزمینم جولان م دهند و جان م ستانند و با ب رحم تمام، کودکان و مردمان ب پناه دیارم را نشانه
م روند؛ م خواهم از دختران زیباروی شهرم بنویسم که همراه با کوله پشت های مدرسه شان در زیر
سته از غمخروارها آوار پرپر و مدفون شدند و از صدای فریاد شیون جانسوز مادران و کمرهای ش
سنین پدران بویم که در کنار خرابه ها و ته های موش منفجرشده، به سوگ نشسته و در بهت و

سوت، چشم های گریان خود را به سوی آسمان پاک خدا دوخته اند.

در گوشه ای از آوار و بر روی تل از خاک، از بلندگوی رادیوی نیمه شسته، صدای غرش سهمین و
مداوم شلی موش های مدافعان و دلاور مردان شجاع وطنمان شنیده م شود و با کم فاصله از
آن، پدران و مادران دیری که با چن و دندان و با شتاب خاک و سن و سیمان را کنار م زنند تا
شاید نشان از فرزندان دلبند خود بیابند و برچهره ب جانشان بوسه بزنند.گروه های نجات نیز با همه
آوار رفته اند تا هر چه زودتر به کودکان جان تجربه و توان، دلسوزانه و بدون لحظه ای توقف به جن

تازه بدهند و آن ها را به زندگ دوباره بازگردانند…

همچنان قلم م زنم و واژگان هر لحظه بیش از پیش بر کاغذ سفید رن مقابلم نقش م بندند و کلمات
شل و معنا و مفهوم تازه ای به خود م گیرند، اما در میان هر چند کلمه نوشته شده، صدای رعب
انیز عبور هواپیماها و انفجار وحشتناک بمب و موش دشمن در گوشه و کنار شهر، مرا و دفتر و
قلمم را گیج و سرگردان و پریشان م سازد و دانسته هایم از ذهن و خیالم دور و ناپدید م شوند و ترس

از مرگ دلخراش در جسم و جانم م نشیند و روح و روانم را به شدت آزار م دهد.

خدایا! چرا اکنون چنین پریشانم و حال و روز خود را نم فهمم؟! امروز صبح بیش از دویست و پنجاه
دانش آموز، خوشحال و خندان از مادرشان خداحافظ کردند و راه مدرسه شدند، اما هنوز تعداد
زیادی از آنان به همراه بخش از کادر دلسوز آموزش در زیر آوار مانده اند و تلاش برای نجات جانشان
همچنان ادامه دارد. ناجیان پرتلاش هر چند دقیقه ی بار، کودک زخم یا شهیدی کوچ را از دل
خاک بیرون م آورند و صدای ناله های سوزناک مردمان حاضر در فضای تاری شب و ضجه های
بلند و سوزناک مادران و خانواده های داغدار، زمین و زمان را به آتش م کشد و اشِ ستارگان

سوگوار را بر پهنه زمین خون رن، جاری م سازد که:

“ای حسین جان! این کودکان مظلوم به کدامین گناه کشته شدند؛ بِایِ ذَنبٍ قُتلَت؟!”

نم دانم چرا امشب این همه سوگ و اجساد، دیر به پایان نم رسد و این غم و درد سنین، از این
مان نم گریزد و سوت و آرامش در این خاک آتش گرفته و سوزان ساکن نم شود؟

الهـ! چـرا در ایـن لحظـات حـال و هـوای غریـب دارم و بغـض سـنین راه گلـویم را مـ فشـارد؟ چـرا
احساس م کنم که دیر فردای و آفتاب وجود ندارد و هرگز صبح نخواهدشد و دیرخورشید عالمتاب

رخ نم نماید و به مردمان صبور، آزاده، نی اندیش، شریف و شایسته سرزمینم سلام نم گوید.
این از خود شوه دارم که چرا در گوشه ای از آوار مدرسه نشسته و کاری از دستم برنم آید. وای که
چه کوچ و ناتوان شده ام امشب. بارها از خود م پرسم که از صبح امروز که مدرسه و فرزندان
کشورم مورد اصابت موش دشمن قرارگرفته، تاکنون که پاس از شب گذشته، چه کاری کرده ام و
چه قدم در راه کم به مردم داغدیده برداشته ام. در این لحظه چرا این قدر مبهوت و ناتوان شده ام و



کاری از دستم برنم آید؟ چرا این قلم به سخت حرکت م کند و م نویسد و کلمات به راحت بر
صفحه سفید مقابلم نقش نم بندد و… خدایا چونه م توانم از دانش آموزان شیرین زبان و خنده ها و
شادی های کودکانه و بازیوش های زیبایشان بنویسم؟ چونه از دلبری هایشان بویم که همواره گل

لبخند بر لب پدران و مادرانشان م نشاندند و آنان را لبریز از شادی و امید م کردند؟
نه من دیر نم توانم از انفجار مهیب و آوار هراس انیز و ناله کودکان بویم که این در زیر خروارها
خاک محبوس و مدفون شده اند و راه رسیدن به آن ها و نجاتشان هر لحظه سخت و سخت تر م شود.
من قدرت نوشتن درباره استخوان های شسته و بدن های ب سر و جسم ته پاره کودکانِ پِرِس شده در

میان سن و سیمان و آهن و بِتُن را ندارم و نم توانم قلم بزنم و چیزی بویم و…
این دیر صورت و صدای خنده زیبای کودکان مهربان شهرم را نم بینم و نم شنوم و درست در
و آهن و سیمان و آوار به گوش م این لحظه، تنها ناله دختربچه ای از زیر خروارها خاک و سن
رسد؛ ناله ای تان دهنده که ناه مرا به سوی خود فرا م خواند و ناگهان کوه از یخ و سرما همه
وجودم را در بر م گیرد؛ در چند قدم خود، دست کوچ کودک را م بینم که به سویم درازشده و
هراسان و ملتمسانه به چشم هایم ناه م کند و مرا به یاری م طلبد. کوه از مصالح سنین ناش از
انفجارهای مهیب و وحشتناک موش، جسم کوچ کودک را در خود پنهان کرده و در پس گرد و غبار

فضا، تنها دو چشم زیبا و گریانش به من خیره شده است.
با دیدن ناه کودک ب گناه سرزمینم، به شدت بر خود م لرزم و دریای از بغض در گلو و اش در

چشمانم لانه م کند.
این نه تنها من که گوی همه جهان اش م ریزد و زمان برای لحظات متوقف م شود.

“بابا!… بابای!… باباجونم…”

حمیدرضا نظری


